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هیجان؛ عامل ایجاد 
و تشدید «ام اس»؟ 

چه کســی می داند من چه می گویم! همه این  �
روزها مدعی زندگی در سختی و زیان شده اند. پای 
صحبــت هرکس بنشــینی، تا ثابت نکنــد که از تو 
بدبخت تر است، ممکن نیست دست از سر کچلت 
بردارد. باشد، قبول، شما بدبخت و من خوشبخت! 
اما انگار کســی یــادش نیســت در ایــن روزهای 
خوشــبختی چیزی را دارد که حتی تصور شکرش 
هم برایش خنده دار اســت؛ «سلامتی». بهتر است 
بگویم «اطمینان از ســلامتی». یعنی آن چیزی که 
من در وجود خودم به آن اعتقاد هم داشته باشم، 
در آزمایش های پزشکی سندی برای اثباتش ندارم. 
همین اطمینان اســت که یک امکان را برای همه 
سالم های جهان فراهم می کند و من از آن محروم. 
امکان «تجربه هیجان»! البته این ظاهر قصه است. 
و  روحــی  اســترس های  می گوینــد  دکترهــا 
هیجانــات در بــروز ام اس تأثیر مســتقیم دارد، اما 
آنها فقط می گویند. باید یک ام اسی باشی تا بدانی. 
«شنیدن کی بود مانند دیدن». هر بار که یک شرایط 
استرســی را چه به انتخاب خودت و چه به اجبار 
تجربه می کنی، کم شدن بینایی، شل شدن دست ها 
و ضعف در پاها به تو نهیب می زند که یادت باشد 
به خودت غَرِّه نشــوی! حواســت باشــد الان چه 
زمانی از ســال و چه شرایطی از جسم در اختیارت 
اســت که این گونه در برابر هیجــان واکنش داری. 
این روزهای خوبِ خنک بهاری به اسم زمستان که 
گاه آلودگی اش انســان را به زانــو درمی آورد و گاه 
پاکی اش نشانه های بیماری  را تقلیل می دهد، زمان 
خوبی است برای آنهایی که دوست دارند با وجود 
ام اس، هیجــان را تجربــه کنند. پریــدن از ارتفاع، 
ورزش های جذابی مثل اســکی، ماشین ســواری و 
لایی کشــیدن و هر تفریح هیجانی که دوست دارد، 
بسم االله! کمتر از یک ماه زمان داریم که تجربه شان 
کنیــم، چون حال وهــوای بهار که بیایــد، خودم و 
خودتــان می دانیم علائم به شــکل گذرا تشــدید 

می شوند. 
اما باور کنید همین وقت های سال هیجان هایی 
هست که دوســت ندارید انتخابشان کنید، یا اصلا 
انتخابش دســت شــما نیســت. پدرم بهمن ماه 
یکی از ســال های گذشــته فــوت کرد. آن ســال 
برف می بارید و از زمســتان بهاری امســال، خیلی 
زمســتانی تر بود. اما دما هم کمکی در جلوگیری 
از بروز و تشــدید بیماری نکرد. سال هایی که فشار 
و هیجانی را تجربه نکردم همیشه زمستان جالبی 
داشتم، چندین برابر همیشه کار کردم و لذت بردم. 
الان که به گذشــته نگاه می کنم، می بینم دکترها 
بی ربط هم نمی گویند اگر اســترس های روحی و 
هیجانــات کمتری را تجربه کنیــم، اوضاع بهتری 
خواهیم داشــت. با خودمان صادق باشیم؛  ام اس 

در دستان ماست. 
افــرادی هم که بیمار نیســتند و فقط مســتعد 
این بیماری هســتند، در زمانی که دچار اســترس و 
هیجان می شوند، علائم بیماری را تجربه می کنند. 
بنابراین همه ما و نه فقط بیماران، باید تمرین کنیم 
با خواســته های درونی مان، مشــکلات خواسته و 
ناخواسته زندگی روزمره و مسائل زندگی با آرامش 
و به طور منطقی برخورد کنیم. باید مســئله هایمان 
را حل کنیم تا در شــرایط فشار کمتری قرار گیریم و 
از همه امکانات موجود برای این کار استفاده کنیم. 
اســترس و هیجان روحی برای بیمار ام اس سم 
است، اما من نمی فهمم چرا دوست دارم خودم به 

آغوش هر کار استرس زا و هیجانی بروم. 

توسعه در سوداگری 
یا توسعه پایدار؟ 

ایــن یادداشــت پاســخی بــه مقاله «نقــدی بر  �
فعالیت های مدنی محیط زیســتی در کشــور» نوشته 
داود کامــگار کارشــناس محترم منابع آب کشــور در 

روزنامه «شرق» در تاریخ ۱۳ دی ماه ۹۴ است. 
مقاله با کلمات «جنایتکاران- ناقضین حقوق بشر-
بدتــر از داعش-مافیای آب و قاتلیــن طبیعت» آغاز  
می شــود و آن را بخــش ثابتی از ادبیــات گفتاری و 
نوشتاری بعضی از فعالان و سمن های محیط زیستی 
می دانــد و بــا نســبت دادن انتقــادات غیرمنصفانه 
کشــور،  توســعه ای  دســتاوردهای  ســیاه نمایی  و 
فعالیت های محیط زیســتی در ایــران را صرفا انتقاد 
غیرمنصفانــه و ســطحی از فعالیت هــای عمرانی 
دانســته اند. من در مقــام دفاع از هیــچ اداره و مقام 
دولتی و شرکتی یا ســازمانی حتی همه مردم نهادها 
نیســتم؛ اما به عنوان عضو کوچک یکی از سمن های 
مورد عتاب نویســنده مطلب در گوشــه ای دورافتاده 
از ایران آنچه مرا وادار به نوشــتن این یادداشــت کرد 
کتمــان حقایق و انکار واقعیت هاســت. بــا کدامین 
ترازوی انصاف می شود با گزینش چند کلمه نامأنوس 
آن را بهانه ای برای تخطئه مردمانی قرار داد که نه در 
پی پست و مقام و نام و نشان اند و نه به  دنبال دستمزد 
و اضافه حقوق و امتیاز یا رانت؟ بلکه بسیاری از آنان 
با وجود تنگناهای معیشتی از بودجه خانواده و خرج 
روزانه شــان کاسته و در راهی که به آن علاقه دارند با 
میل و رغبت هزینه می کنند؟  اگرچه در متن مقاله از 
کلمات «برخی و بعضی» برای فعالان مدنی استفاده 
شده، اما اگر به تیتر مقاله دقت شود همه فعالیت های 
مدنی محیط زیستی در کشور به دلیل استفاده از چند 
کلمه به چالش کشــیده شده است و گویا هیچ اقدام 
مثبت و مفیدی از سوی کوشندگان حوزه مورد بحث 
صورت نگرفته است. دنیای عجیبی است؛ کاربرد چند 
واژه اینچنیــن تأثیری در برهــم زدن معادلات عده ای 

دارد اما کارهای غیرقانونی گروهی دیگر، هرگز. 
من نیــز اســتفاده از چنین واژگانــی را مصلحت 
نمی دانــم ولــی می خواهم علت اســتفاده برخی از 
کاربران را بررســی کنیم تا بدانیم عامل اصلی ظهور 
چنیــن واژگانــی در میان مردم چیســت و بســتر آن 
چگونه فراهم شــده اســت. با توجه بــه نمونه های 
عینی کــه برای هریک نقل خواهد شــد، آیــا واژگان 
و کلمات رســاتری برای القای کامــل مفهوم فجایع 
رخ داده جایگزینی دارد؟ ابتدا به قانون مراجعه کنیم. 
اصل پنجاهم قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران 
می گوید: «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست 
که نســل امروز و نســل های بعد باید در آن حیات رو 
به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود. 
از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی 
محیط زیســت یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا 
کند، ممنوع است». در لغت نامه دهخدا برای معنی 
کلمه «جنایت» هم آمده است: گناه کردن، چیدن میوه 
از درخت. جنایت هر فعلی باشــد که آن را منع کرده 
باشند و متضمن زیانی نیز باشد.  حال به نقل گزارشی 
توجه کنیــد و آن را با اصل صریــح قانون پیش گفته 
(اصل پنجاهــم) مطابقت دهید.  «بــرای انتقال آب 
چشــمه لنگان به زاینده رود چندین تونل زده شد که 
بر اثر حفر آن تونل ها، آبخوان بســیار بزرگی شکافته 
شد، درنتیجه چشمه های متعددی در منطقه خشک 
شــدند یا آبدهی آنها حدود ۷۰ تــا۸۰ درصد کاهش 
یافت. شمار چشــمگیری از اهالی روستاهای سیبک، 
نهضت آباد و وحدت آباد مجبور به مهاجرت شــدند 

چون کشاورزی و دامپروری آنها از بین رفت!». 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۷- ضمیر غایب- رغبت و اشتیاق فراوان- از باشگاه های 
معتبر فوتبال فرانسه ۸- واحد نظامی- نوعی شیرینی- 
نیم تنه نظامی ۹- حشــره ای مزاحــم- خزنده خانگی- 
صدمــه ۱۰- بازدارنــده حرکت چرخ اتومبیــل- قانون 
مغول- انکارکردن ۱۱- درخت تســبیح- از الفبا- هدیه 

چهره گشــایی عروس ۱۲- هیچ کس- کنایه از شــخص 
اخمــو و بدخلق اســت ۱۳- جان ها- سیاســت مدار- 
بــرای اینکه ۱۴- تیــر پیکاندار- نوعــی  آش نذری- نام 
معروف ترین تراژدی یونان ۱۵- فیلمی ساخته داریوش 

مهرجویی- استراتژیک- حرف ندا. 

افقی: 
  ۱- مادر کوروش هخامنشی- پروتئین گیاهی- پهلوان 
۲- بزرگ تر از حد معمول- نوعی اسباب بازی- توده 
ابری شــکل کــه در قســمت های مختلف آســمان 
دیده می شــود ۳- سارق اماکن شــلوغ- پهن کردن 
۴- مریــض- روضــه خوان- برملاکــردن ۵- قومی 
ایرانی- از برادران حضرت یوســف(ع)- نوعی سلاح 
که پی درپی شــلیک می کند ۶- لندهــور و بدقواره- 
تزیین شــده- آقــای آلمانی ۷- ریســمان- فرنگ- 
دشنام ۸- پیت- نوعی آجر دانه درشت و مستحکم- 
راه و روش ۹- یکی پس از دیگری- شهری در مشرق 
آلمان- لقمان از بی ادبان آموخت ۱۰- یادداشت- از 
هفت سین نوروزی- احساس آزاردهنده ۱۱- شهری 
در چیــن- فرد نامعلــوم- نــام آذری ۱۲- نزدیک- 
نشــان تجاری کالا- گوشه نشــین ۱۳- ورم غده های 
بزاقی بناگوش- سیاره زهره ۱۴- مقدمه اندیشیدن- 
پارچه باریکی که به لبه آســتین دوخته می شــود- 
بحر ۱۵- شهر مدفن پروین اعتصامی- پسر ملکشاه 

سلجوقی- سرقت خیابانی. 

عمودی: 
 ۱- مگابایــت- پرنــده ای با منقار خمیــده و بال های 
کوتاه- نانخورش ۲- میوه قرآنی- کلید انتخاب مسیر 
الکتریکی- تکــرار یک حرف ۳- همنشــین- جهان- 
حالتــی مخصــوص زن بــاردار ۴- رئیــس ده فراش 
در دوره قاجــار- اســبابی برای تمرینات مشــت زنی 
۵- فاش شده- بی هوشی- شــهری در استان همدان 
۶- بســیار درخشان- خداشــناس- بیماری کم  خونی 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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بایــد خیلی ســال از زمانی که مرد در دشــت و 
صحرا تیروکمان دســت می گیرد و بعدها که دشت 
و کوه ها را با اسلحه گرم زیر پا می گذارد، برای شکار 
گردن کلفت تریــن کل و بزها بگذرد تــا روزی میان 
عشق سه دخترش و شکار، ناچار به انتخاب شود و 
چهارگوشه تشک را ببوسد و تفنگ را زمین بگذارد. 
روح مادرانه دختران، کار خودش را کرده: شکارچی 

دیروز، محیط بان امروز است. 
«مجتبی کریمی»، سال های سال شکار می کرده 
و حالا محیط بــان افتخاری منطقه حفاظت شــده 
دماوند اســت. کارت محیط بان افتخــاری اش را با 
هیجان نشــانمان می دهد، گویی زندگی تازه اش را 

خیلی دوست داشته باشد. 
کریمی بیشــتر از ۳۰ ســال شــکار کرده است، 
هرچند می گوید در تمام این ســال ها تنها ۱۰ شکار 
چهارپا زده اســت با این توضیح: «بــرای من مهم 
بود شــکاری که می کنم سالخورده باشد و نبودش 
آســیبی به طبیعت نزند. ایــن بود که مدت ها طول 
می کشــید تا شــکار را شناســایی کنیــم و البته که 
معمولا برای شکارهایم پروانه شکار می گرفتم...».

تعریــف می کند که یک  بار برای شــکار یک قوچ 
در منطقه ســمنان چند  میلیون تومان خرج کرده و 
چون قوچ موردنظر را نیافته درحالی که امکان شکار 
قوچ و کل های دیگر را داشته، دست خالی بازگشته 
است. خیلی از شکارچی ها (و شکارچی های سابق) 
مثــل او معتقدند شــکار کل و قوچ سن وســال دار 
خدمتی به طبیعت اســت: «قوچ و کل ها هنگامی 
که سن وســالی ازشان می گذرد، آن قدر بزرگ و قوی 
می شــوند کــه حتی پلنگ هــم حریف شــکار آنها 
نمی شــود، در چنین وضعیتی اجازه نزدیک شــدن 
هیچ نر جوانی بــه گله شــان را نمی دهند، درواقع 
هیــچ نری توان مبارزه با آنها را ندارد؛ خود آنها هم 
توان باردارکردن ماده ها را ندارند؛ این است که گله 

دچار مشکل زاد و ولد می شود».
این نظر را خیلی ها قبول ندارند. از او می پرســم 
پیش از آنکه شــکارچی ها با این روش به طبیعت 
خدمت کنند، گله هــای کل و میش چه می کردند. 
می گوید: «در آن روزگار همه چیز طبیعت سر جای 

خودش بود...».
دخترم گفت  گوشــت شــکار  را در یخچــال خانه 

نگذار
چندسالی می شود که موج زمین گذاشتن تفنگ 
میان شــکارچی ها به راه افتاده است. موارد زیادی 
دیده شــده که شــکارچی ها بابت نــگاه و قضاوت 
فرزندانشــان، شکار را کنار گذاشــته اند. کریمی هم 
کمابیش داســتان مشــابهی دارد. درباره ماجرای 
زمین گذاشــتن تفنــگ می گویــد: «من ســه دختر 
دارم. دخترهــا هیچ وقت با شــکار موافــق نبودند 
و به گوشــت شــکار لب نمی زدند. یــک روز، یکی 
از دخترانم از من خواســت گوشــت شکار را داخل 
یخچال نگذارم و ادامه داد وقتی نیازی به گوشــت 
نداریم چرا باید حیوانی را بابت آن بکشــی؟» دختر 
جوان، دامپزشــک است و حرف های او گویا آن روز 
آن قدر تأثیرگذار بوده که شــکارچی تصمیم بگیرد 

برای همیشه شکار را کنار بگذارد. 
اما این تصمیم موجب شــده تعــداد دیگری از 
اطرافیان مجتبی کریمی هم تصمیم بگیرند شکار را 
کنار بگذارند. کریمی دراین باره می گوید: «یک روز با 
چند نفر از دوستانم در دماوند جمع شدیم تا من در 
مراسمی تفنگ را زمین بگذارم، همان روز تعدادی 
از رفقای شکارچی ام تفنگشان را زمین گذاشتند...».
تصور عمومــی از شــکارچی ها این اســت که 

تفنگ را دستشان گرفته اند و هرچه ببینند، می زنند. 
عکس های تاق و جفتی در جاهای مختلف هست 
که نشــان می دهد حیوان باردار را زده اند و جنین ها 
را خارج کرده اند یا به خرس، پلنگ و کفتار شــلیک 
کرده انــد. کریمــی این افراد را شــکارچی حرفه ای 
نمی دانــد کمااینکــه بســیاری به آنها شــکارکش 
می گویند. او درحالی که می گوید امروز بابت همان 
تعــداد کم شــکار هم خوشــحال نیســت و به آن 
افتخــار نمی کند، اضافه می کند که شــکار آداب و 
رســومی دارد که شکارچی های حرفه ای سخت به 
آن پایبندند: «شــکارچی های حرفه ای هرگز حیوان 

شــکارچی دیگری را نمی زنند، 
به علاوه اینکه برایشــان خیلی 
مهم اســت که ماده ها را نزنند 

به ویژه ماده های باردار».
جشن انارخوران

اما چطور می شود تشخیص 
و  اســت  مــاده  حیــوان  داد 
بــاردار؟ کریمی در ایــن میانه 
اشــاره  انارخوران  بــه جشــن 
می کنــد که آیینی اســت برای 
اینکه شــکارچی ها در تعدادی 
از ماه های ســال شــکار نکنند: 
شــکارچی های  دی ماه  «میانه 
حرفــه ای تعــدادی جعبه انار 
می خرنــد و به کــوه می روند. 
تمام روز انار می خورند و از آن 
روز تا مهرماه ســال آینده شکار 
نمی کنند. این جشــن، در واقع 
آیینی است که بابت آن از شکار 
در ماه هایــی که ممکن اســت 
ماده هــای گله باردار باشــند و 
امــکان آسیب رســیدن به آنها 

وجود دارد، جلوگیری شود».
حواسم همیشه جمع است

حالا محیط بان امروز نه تنها 
در دشت و کوه بلکه در خیابان 

و جاده هم حواسش به طبیعت هست. نمونه اش 
نجات تعدادی ســنجاب از دســت یک شــکارچی 
غیرمجــاز: «چند وقت پیش در حال رانندگی مردی 
را دیدم که تعدادی ســنجاب در قفس گذاشته بود 
و می خواست بفروشــد. خودم را خریدار جا زدم و 
توافــق کردیم با گرفتن مبلغی همه ســنجاب ها را 
ببــرم. این جوری شــد که او را با خــودم تا نزدیکی 
ایستگاه محیط بانی بردم و درنهایت سنجاب ها رها 

شدند...».
می خواهم جبران کنم

آخرهای گفت وگو از او می پرسم حالا که عوض 
طبیعت  مراقــب  شــکارکردن 
است، چه حسی دارد. می گوید: 
محیط زیست  به  ســال  «خیلی 
آســیب زدم و حالا خیال دارم 
بــا حفاظــت از آن، ســال های 

گذشته را جبران کنم».
موج شکستن تفنگ ها

تنها  کریمــی،  مجتبــی  اما 
نیســت  حرفــه ای  شــکارچی 
کــه تفنگش را زمین گذاشــته 
و حــالا نگران طبیعت اســت. 
زنده یاد محمدعلــی اینانلو نیز 
ازجملــه شــکارچیانی بود که 
از یک زمانی دیگر شــکار نکرد 
و حامــی محیط زیســت شــد. 
نکته ای کــه در این میان خوب 
اســت به آن اشــاره شــود این 
تفنگ  زمین گذاشتن  که  اســت 
گویا  از طبیعــت  نگاهبانــی  و 
مسری اســت؛ چنان که گفتیم 
بعد از آنکه کریمی شکار را کنار 
اطرافیان  از  بســیاری  گذاشت، 
شکارچی اش اســلحه را زمین 

گذاشتند. 
از آخرین ماه های ســال ۹۲ 
جریان شکستن تفنگ در برخی 

نقاط ایران به راه افتاد. برای نخستین بار در مریوان، 
احمد عزیزی شــکارچی مریوانی اسلحه خود را به 
نشــانه مخالفت با شکار شکست. بعد از آن بود که 
این جریان گســترده شد و ۱۵ شــکارچی شهرستان 
کامیاران در مراســمی تفنگ خود را زمین گذاشتند 

و همیار طبیعت شدند. 
پدر! نمازت قبول نیست

فرزندان شــکارچی ها گویا در موارد بســیاری با 
شــکار پدرانشــان موافق نیســتند و همین موجب 
می شــود پدران نخســت به خواســت فرزندانشان 
دســت از شــکار بردارند. نمونه ای از این دست را 
می توان در سنندج دید. حدود دو سال پیش یکی از 
شکارچیان کبک در این منطقه با اداره محیط زیست 
تمــاس گرفت و گفت می خواهــد کبک هایی را که 
اســیر کرده و در قفس بــه انتظــار خریدارند، آزاد 
کند. ارزش مــادی این کبک ها، حــدود ۴۰  میلیون 
ریال عنوان شــده بود. کبک ها آزاد و در مراســمی 
قفس هــای چوبــی ســوزانده شــدند. شــکارچی 
ســنندجی شــکار را کنار گذاشــته بود. داستان او 
چنــان که خــودش گفته اســت از فرزندانش آغاز 
شده: «نماز می خواندم؛ سلام نماز را که گفتم، پسر 
۱۲ســاله ام گفت نمازت قبول نیست وقتی کبک ها 
هنوز در قفس اند. نمازت وقتی قبول اســت که آن 
کبک ها را آزاد کنی...». پدر نازک دل دســت پســر و 
دختــرش را می گیــرد و اعلام می کند دیگر شــکار 

نمی کند. نام این شکارچی، علی زندکریمی بود. 
شکار غیرمجاز هنوز آفت طبیعت است

بررسی ها نشــان می دهد حدود ۵۰۰  هزار تا یک 
 میلیون قبضه ســلاح شکاری در دست مردم است 
که گفته می شــود عامل مهمی در گســترش شکار 
غیرمجاز اســت. با وجودی که در ســال های اخیر 
و به دلیل کاهش بی ســابقه تعداد کل و میش در 
ایران، مجوز شــکار داده نمی شــود امــا این به آن 
معنا نیست که شــکار غیرمجاز انجام نمی شود. به 
گفته «معصومه ابتکار»، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست در هفته سه تا چهار نزاع محیط بانان 

با شکارچیان غیرمجاز گزارش می شود. 

شکارچی دیروز حالا محیط بان افتخاری است

تفنگش را زمین بُگذاشت
نگار حسینى نصرت االله تواضع . فعال محیط زیستمریم پیمان

اما مجتبی کریمی، تنها شکارچی 
حرفه ای نیست که تفنگش را زمین 
گذاشته و حالا نگران طبیعت است. 
زنده یاد محمدعلی اینانلو نیز ازجمله 
شکارچیانی بود که از یک زمانی دیگر 

شکار نکرد و حامی محیط زیست 
شد. زمین گذاشتن تفنگ و نگاهبانی 
از طبیعت گویا مسری است؛ چنان 
که گفتیم بعد از آنکه کریمی شکار را 

کنار گذاشت، بسیاری از اطرافیان 
شکارچی اش اسلحه را زمین گذاشتند
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